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  ١موضوع 
   

  دامنه و وسعت تلاش
  

  مرور کلي موضوع
چقدر شور و شوق شما اي شويد که شما را به شناخت تمامي افراد دنيا قادر سازد،  اگر برنده جايزه

باهم  يک هفته يبا فلان«: بگوييدر زبان آورده و در مورد او  اسمي ب کنيد کهتصور! ؟خواهد بود
 ين هفته واقعا وقت خوبي با خداا«: را بياد آوريد که به دوستتان گفتيد، آخرين باري حال» .بوديم
  »!داشتم

يا  از ملاقات با يک هنرپيشه و زنند، شناخت او لاف ميخدا و از دوست داشتن  دائممردم با اينکه 
آگاهي از اين حقيقت که ! آيند تا از ملاقات با خالق اين کائنات ننده معروف بيشتر به هيجان ميخوا

 ملاقات کرد، متأسفانه  و نزديکتوان او را به شکلي بسيار صميمي خدا والاترين وجودي است که مي
در اين مورد انگيزاند و بسياري از مواقع پاسخي که  العمل صحيح را برنمي چنانکه بايد در ما عکس

  و نزديکاي صميمي خداي کائنات اشتياق دارد که با ما در رابطه. داريم، محتوايي را صاحب نيست
  . خواهد که ما نيز چنين اشتياقي را نسبت به او داشته باشيم باشد و مي

توانيم به چنان شناخت شخصي و صميمي از خدا دست يابيم که از شناخت ذهني  بنابراين، چگونه مي
توانيم ما نيز نسبت به خدا به چنان تشنگي  ؟ چگونه ميفراتر رودمعلوماتي که در مورد او داريم، و 

 اهميت شناخت خداي بزرگ خود را ،راند؟ در اين موضوع برسيم که نويسنده مزمور از آن سخن مي
واهيم دهد، دست خ قرار با او اي شخصي و صميمي  کشف خواهيم کرد و به طرقي که ما را در رابطه

  .يافت
  

  هضم موضوع
. ما را ارضا کنند ، مهمفرديدر زندگي چيزهاي اندکي هستند که به اندازه شناخت شخصي و صميمي 

شناخت خدا به شکل صميمي آفريند،  در انسان رضايت مي که بيشتر از هر چيز ديگر در اين دنيا آنچه
اشتن رابطه صميمي با او چيست و  ولي منظور از د.باشد ميو شخصي است؛ خدايي که خالق کائنات 

تا با خداي زنده و خداوند کرد تواند به عنوان زمينه زندگي پرورش يابد؟ چه بايد  چگونه مياين امر 
  ؟بود شخصي و صميمي و پويا اي اين کائنات در رابطه
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ا علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه ب(   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .) نباشند
  
  ».حاضرم هر چه که دارم بدهم و خدا را روبرو همانطور که موسي ديد، ببينم«

     
       سالهاي مياني قرن بيستم چنان به جريانعقيده من بر اين است که مفهوم خدا از ديد مسيحيت در «

که کاملاً پايينتر از شأن خداي قادر مطلق قرار دارد و براي مومنيني که به ايمان تنزل کشيده شده است 
  ».کشد فلاکت ميبدبختي و به نهد که آنها را عملا  بنا ميخود اعتراف دارند، بنيادي 

  توزر. و. آ: از              
  
اين مطلب مرا قدري . اشممطمئن نيستم که جهت صميمي بودن با خدا هنوز آمادگي داشته ب«

  ».ترساند مي
  
القدس نيز پر  دهد و از روح ها گوش فرا مي خواند و به موعظه فردي که به سادگي کلام را مي... «

 که از نظر زبردستي تا محقق ، بسيار عميقتري را با خدا و منجي خود پرورش خواهد داداست، آشنايي
  ».الهياتي به درست بودن خود بسنده کرده است

  پکر. آي. جي: از            
  
که ، يا خداي زنده کتابمقدس، خداي فرضي فلسفه استبخشد،  آنچه که به جهان ما معني ميآيا «

  »کند؟ قلوب ما را لمس مي
  لئون جوزف سواِنس                   

  
  ».دانيم، اولين گام در داشتن رابطه صميمي با اوست قبول آنچه که در مورد خدا مي«

  درزماکس آن            
  

  جهت مطالعهنمونه 
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  جعفر
 ،هاي اول در همان هفته. گرا و پرشور بود پسري برون. جعفر ابتدا با برادر خود به کليساي خانگي آمد

ابتدا با دوستان خود . زندگي خود را به مسيح سپرد و با همان شور و هيجان به خدمت مشغول گرديد
بعد از آنکه تعميد گرفت و به . آورد نگي ميکرد و آنها را به جلسات خا در مورد مسيح صحبت مي

بعد از چند سال جعفر ديگر . کليسا راه پيدا کرد، کلاسي نبود که جعفر در آن حضور نداشته باشد
ولي از زماني که . کرد هاي بشارتي کليسا را هدايت مي رهبري گروه جوانان را به عهده داشت و برنامه

بينيم؛  هنوز هم جعفر را مي. هاي درون دانشگاهي مشغول گشت تدر دانشگاه قبول شد، بيشتر با فعالي
. کند هاي بشارتي را رهبري مي هنوز هم شور و هيجان دارد؛ هنوز هم اگر فرصت داشته باشد، فعاليت

ايد، به ناگاه  يکشب که با هم بيرون رفته. اين را کاملا مطمئن هستم. قبلي نيستجعفر ديگر آن ولي 
م کماکان نسبت به خداوند متعهد و سرسپرده باشم، ولي حس عجيبي در من خواه مي«: گويد مي

دانم که چطور به  رسد و نمي خدا خيلي از من دور به نظر مي. شناسم او را نميديگر هست؛ انگار که 
  ».او نزديک شوم

ود را تواند بکند تا رابطه صميمي خ گفتيد؟ چه مي جهت تشويق جعفر در تلاشي که دارد، به او چه مي
  با خدا از سر نو برقرار سازد؟

  
  موضوع و يا سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟

  
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٣ - ١: ١٧يوحنا 

 رسيده ساعت پدر اي«: گفت کرده، بلند آسمان طرف به خودرا چشمان گفت، را اين چون عيسي
 قدرت بشري برهر را او که   همچنان.دهد جلال را تو نيز تاپسرت بده جلال را خود پسر. است
 را تو که است اين  جاوداني حيات  و.بخشد جاوداني حيات آنها به ،اي داده بدو چه هر تا اي داده

  . بشناسند ،فرستادي که را مسيح عيسي و حقيقي واحد خداي
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  کند، چيست؟  اشاره مي١به نظر شما جلال دادن يک نفر چنانکه عيسي به آن در آيه 
  

. کنيم که قرار است در آينده تجربه کنيم  حيات جاودان به مثابه چيزي تصور ميما اغلب در مورد
  دهد؟ عيسي تعريف حيات جاودان را چگونه بسط مي

  
  ٢٤ - ٢٣: ٩ارميا 

 و نشود مفتخر خويش تنومندي از جبار، و ننمايد فخر خود ازحکمت حکيم،«: گويد مي چنين خداوند
 مرا و دارد فهم که بکند فخر اين از ،نمايد فخر که هر لکهب. نکند افتخار خود دولت از دولتمند

 خداوند زيرا آورم مي بجا زمين در را عدالت و انصاف و رحمت که هستم يهوه من که شناسد مي
  .باشم مي مسرور چيزها اين در گويد مي
  

  ما بايد به چه چيزي فخر کنيم و يا نکنيم؟
  
  

  آيد، فخر کنيم؟  مي٢٣چرا نبايد بخاطر آن چيزهايي که در آيه 
  
  

  باشد؟ است، چه مي» مسرور«کنيد منظور از اينکه خداوند در چيزي  فکر مي
  
  

  ٦ - ٣: ٢يوحنا ١
 و شناسم مي را او گويد که کسي. داريم نگاه را او احکام اگر شناسيم، مي را او که دانيم مي اين از و

 دارد، نگاه را او کلام که کسي نلک. نيست راستي وي در و دروغگوست ندارد، رانگاه او احکام
 در که گويد که هر .هستيم وي در که دانيم مي اين از و است شده کامل وي در خدا محبت الواقع في
  .کند سلوک بايد اونيز نمود، مي سلوک او که طريقي همين به مانم، مي وي

  
  دهد؟ يوحنا تعريف ما را از شناخت خدا چگونه بسط مي
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  ديگر منابع
  توزِر. و. ، اثر آ»د در مورد خدا به شکل صحيح فکر کنيمچرا باي«

   به قلم توزرشناخت آن قدوساز  فصل اول  
  
  پکر. آي. ، اثر جي»بشناسيم و ما را بشناسند«

   به قلم پکرشناخت خدافصل سوم از کتاب   
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  چرا بايد در مورد خدا به شکل صحيح فکر کنيم
  توزِر. و.  به قلم آ»وسشناخت آن قد«از کتاب 

  
  اي خداوند خداي قادر،

  ؛نه خداي فيلسوفان و حکيمان بلکه خداي انبيا و رسولان
  و بهتر از همه آنها، خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح،

  .ملامت باشم باشد که در حضور تو بي
  

  شناسند، آنهايي که تو را نمي
  .دهند به حضور تو آنطور که هستي، ندا در نمي

  .کنند بدين ترتيب تو را نه، مخلوق افکار خود را پرستش ميو 
  .فکر ما را منوّر کن که تو را آنطور که هستي، بشناسيم

  تا تو را به شکلي کامل دوست بداريم
  .و به طرزي شايسته پرستش کنيم

  
  .در نام خداوندمان عيسي مسيح، آمين

  
انديشيم، به اذهان ما خطور   در مورد خدا ميمهمترين چيز در مورد ما، آن چيزهايي است که زماني که

  .کنند مي
 که بالاتر از مذهب خود تا بحال نبوده که هيچ قومي دهد ميتاريخ بشر احتمالا اين مطلب را نشان 

 که باوري هيچ مذهبي بزرگتر از گذارد که مي بر اين مطلب صحّه باشد و تاريخ روحاني بشر قوياً
 بستگي به والا بودن و يا پست بودن ،اک بودن و يا نبودن پرستش فردپ. براي خدا دارد، نبوده است

  .در مورد خدا دارداو افکار 
ترين حقيقت در  بد يمن. سا هميشه شخص خدا بوده استبل کلياز اين رو بزرگترين سوآل در مقا

ا را به مورد انسان اين نيست که در مقطعي از زمان چه گفته و چه کرده، بلکه در عمق قلب خود، خد
ل بر اين داريم که به ، تمايحاکم استجان ما بر ما بخاطر قانون مرموزي که . چه مانند کرده است

اين مطلب نه فقط در مورد فرد مسيحي، بلکه در مورد .  ذهني خود از خدا کشيده شويمجانب تصوير
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 نمايان و آشکار آنچه که کليسايي را در مقابل اذهان. مجمع آنها نيز که کليسا باشد، صادق است
در نيز درست به همان شکل که که اهميت پيام او . کند، تفکري است که در مورد خدا دارد مي

تر از سخنان  چرا که سکوت او اغلب فصيح. گويد گويد و يا نمي  که در مورد خدا مي استچيزهايي
  .فرار کندتواند از شهادتي که در مورد خدا دارد،  کليسا هرگز نمي. است

بوديم که از  اگر قادر مي» کند؟ انديشي، به ذهنت چه چيزي خطور مي اني که در مورد خدا ميزم«
با اطمينان  توانستيم آينده روحاني آن فرد را  کسي جوابي کامل به اين سوآل بيرون کشيم، شايد مي

 دا دارند، دقيقاً دنيا در مورد خمتنفذبوديم که از افکاري که رهبران مذهبي  اگر قادر مي. پيشگويي کنيم
  .بيني کنيم توانستيم فرداي کليسا را پيش آگاه باشيم، شايد با قدري يقين مي

تواند خود را به آن مشغول کند، فکر خداست و  بدون شک قويترين فکري که ذهن بشر مي
 خدا به هديه ،تفکر و قدرت بيان. ترين کلمه در هر زبان، لغتي است که براي خدا دارد سنگين
اند و  اين مخلوقات به شکلي بسيار نزديک با او همراه: اند اتي است که به شکل او آفريده شدهمخلوق

:  برخوردار استزياد ياين مطلب از اهميت. بود» کلمه«اولين کلمه، . جدا از او برايشان امکاني نيست
در او کلمه . گفتما قادر به سخن گفتن هستيم، زيرا خدا سخن » .و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود«

  .اند و ايده غير قابل تقسيم
. با وجود حقيقي خدا مطابقت داشته باشدحد امکان  که فکري که در مورد خدا داريم، تا مهم است

، خواهيم ديد که چقدر مقايسه کنيم خود عقيدتي و داريم، با بياناتاگر افکاري را که در مورد ا
هاي  هايي مختلف از آشغال  شايد در زير لايه،ر مورد خدا واقعي ما دفکر. اند نتيجه حاصل و بي بي

بيرون کشد و در ها  اين زباله که آن را از زير ،مذهبي مدفون باشد و محتاج به کاوشي آگاه و جسورانه
خواهيم آنچه را که در مورد خدا براستي باور داريم، بر خود معلوم  اگر مي. مقابل چشم نمايان سازد

  .ي را به جان خريمدردناکسخت و خودآزمايي عذاب نماييم، لازم است 
 بلکه براي زندگي عملي مسيحي امري بنيادي ،مفهوم صحيح از خدا نه فقط براي الهيات سيستماتيک

پرستش ما . بناي معبد براي آناين مفهوم بنيادي در پرستش همان جايگاهي را دارد که بنياد . است
بنياد قوي و صحيح نباشد، تمامي آنچه که روي آن بناست، دير روي اين مفهوم بنا شده است؛ اگر اين 

 و نيز در بکارگيري اخلاقيات مسيحي در داکترينعلت شکست ما در . يا زود فرو خواهد ريخت
  .اي است که در مورد خدا داريم افکار ناقص و فرومايه



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موضوع اول

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢٨

ل کشيده شده است که  سالهاي مياني قرن بيستم چنان به تنزجريان در ،مفهوم خدا از ديد مسيحيت
بنيادي کاملاً پايينتر از شأن خداي قادر مطلق قرار دارد و براي مومنيني که به ايمان خود اعتراف دارند، 

  .کشد نهد که آنها را عملا به سوي بدبختي و فلاکت مي مي
خدا اگر تمامي مشکلات آسمان و زمين همه با هم بر سرمان فرو ريزند، در مقايسه با مشکل فراگير 

 او چه د در مور، اخلاقييچيزي نخواهند بود؛ اينکه او کيست، شبيه کيست، و ما در مقام موجودات
  .بايد بکنيم

شود؛ چرا که  يابد، از ده هزار مشکل موقتي آزاد مي کسي که در مورد خدا به عقيده درستي دست مي
شوند؛ با  ند که به او مربوط نمييابد که اين مسائل و مشکلات با چيزهايي سروکار دار  در ميالفور في
شوند، بار سنگين   گرچه بسياري از بارهاي سنگين زمان از روي دوش او برداشته مي وجود،اين

بار . روند کند که بارهاي زمان در مقايسه با آن چيزي به شمار نمي  را زير فشار چنان له مياو ،ابديت
الفور  اي که في  انسان در مقابل خدا دارد، وظيفهاي است که  وظيفه،آن بار خرد کنندهسنگين ابديت، 

قدرت فکر و جان خود ؛ اينکه خدا را با تمامي يابد ميشروع و به اندازه طول عمر انسان وسعت 
 اين فشار .دوست بدارد، از او به شکلي کامل اطاعت کند، و او را به طرزي مقبول پرستش نمايد

نمايد   به او اخبار مي،وجدان تحت فشار انسانگردد که  ميدروني محکوم کننده زماني غيرقابل تحمل 
 در عصياني احمقانه بر عليه ،بلکه از همان اوان کودکيبه هيچيک از آنها عمل نکرده است، که نه تنها 

  .زيسته استخداي عظيم آسمانها 
 و بر روح سنگين  زيبايي دهد،تواند اين بار هلاک کننده را از فکر انسان بردارد، به خاکستر انجيل مي

ولي تا زماني که سنگيني اين بار احساس نشود، پيام . مغموم کننده، رداي حمد و پرستش بپوشاند
و تا زماني که رويايي از خدا را در آن بالا و در شکوه و . معني خواهد بود انجيل براي شخص بي

رون خواهد يب» اي بر منو«عظمت خود نبيند، نه باري بر خود احساس خواهد کرد و نه از لبان او 
ديدگاه فرومايه از خدا خبر خوش انجيل را براي تمامي آنها که چنين ديدگاهي را دارند، از بين . آمد
  .برد مي

پرستي کراهت و نفرت خدا  در ميان گناهاني که قلب بشر به آنها دچار است، هيچ گناهي به اندازه بت
 خدا را به ،پرست قلب بت.  افترا به کاراکتر اوست، چيزپرستي بيش از هر انگيزاند، زيرا بت را برنمي

و به جاي خداي  - که در خود گناهي بسيار بزرگ است -کند  غير از آنچه که واقعاً هست، فرض مي
اين خدا هميشه صورت و شباهت فردي را خواهد داشت . دهد حقيقي، چيزي شبيه خود را قرار مي
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فکر فرد بوجود آورنده تعيين خواهد کرد که اين خدا پاک وضعيت اخلاقي . که او را آفريده است
  .باشد و يا ملوث، رحيم باشد و يا قدّار

 شباهتي به خداي حقيقي نخواهد هاي قلب بشر سقوط کرده زاييده شود، طبيعتاً خدايي که از سياهي
 ».و هستمتو چنان فکر کردي که من هم فردي مثل ت«: گويد خدا در مزامير به فرد شرير مي. داشت

 در »سرافيم« و »کروبيم«خورد، خداوندي که  مسلم است که چنين تفکري به خداوند بسيار برمي
  .دهند ندا در مي» قدوس، قدوس، قدوس يهوه خداي صبايوت«حضور او دائم 
زها و اشيا است و ما پرستي زانو زدن و پرستيدن چي که بتاز ذهن خود بيرون کنيم را بياييد اين تفکر 

پرستي داشتن افکار ناشايست در مورد  جوهر و عصاره بت. نهاي متمدن از اين امر بري هستيمانسا
گيرد و ممکن است هيچوقت خود را به صورت عمل و  اين امر ابتدا در فکر صورت مي. خداست

 و تمجيد خدا چون اورا ولي شناختند، را خدا چند هر«: نويسد پولس مي. پرستش چيزي متجلّي نکند
  ».گشت تاريک ايشان فهم بي دل گرديده، باطل خود درخيالات بلکه ،کردندن شکر

ليکن اين اعمال اهانت آميز . هايي که شبيه انسان و پرنده و وحوش بود، آغاز شد و سپس پرستش بت
اي است که از آن نهر   نه فقط چشمه،داشتن افکار غلط نسبت به خدا. ابتدا در فکر انسان نطفه بست

 پرست در مورد خدا صرفاً فرد بت. پرستي است شود، بلکه در نفس خود نيز بت ري ميپرستي جا بت
  . کند که گويي اين ذهنيات حقيقت دارند پروراند و بر اساس آنها چنان عمل مي ذهنيات مي

اند، ظاهر  اين گونه ذهنيات مخدوش و غلط به زودي خود را در مذاهبي که در آن ريشه دوانيده
دهد و تاريخ کليسا نيز بر آن صحّه   کافي نشان مي قوم اسرائيل اين مطلب را به قدرلاعما. نمايد مي
براي کليسا ضروري است که در مورد خدا مفهومي والا و ارجمند داشته باشد، زيرا به . گذارد مي

 به هر شکل و اندازه که باشد، کليسا نيز همراه با پرستش و معيارهاي ،محض عدول از اين مفهوم
ن اعتقاد اولين گام در سقوط هر کليسا از دست داد. قي خود با آن عدول و سقوط خواهد کرداخلا

  .باشد  ميوالاي او در مورد خدا
 در مقابل الهيات بنيادين او بوده باشد؛ناپديد گردد، بايستي فسادي در از صحنه قبل از اينکه کليسايي 

چنين . اشته باشد و بر آن بنياد ادامه دهد جوابي غلط د،»خدا به که مانند است؟«اين سوآل که 
اي بسيار صحيح و استوار را دارا باشد، ولي اعمال آن با مفاد اعتقادنامه   کليسايي ممکن است اعتقادنامه

از خدا به باوري خواهند رسيد که در مورد او صدق در آن، و افراد شرکت کننده . نخواهد خواند
  .و اين بدعتي است بسيار مخرب و مرگبار. کند و با حقيقت او متفاوت است نمي
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وظيفه سنگين کليسا در دنياي امروز اين است که مفهومي را که از خدا دارد، پاک نمايد و آن را چنان 
و خدمات کليسا بايد اين امر در تمامي دعاها . ا باشداعتلا بخشد که باز شايسته شأن خدا و کليس

چنين کنيم و به فرزندان خود چنان مفهومي از خدا را انتقال اگر . مکان اول را به خود اختصاص دهد
؛ آنچه که ما خود نيز از ايم کردهدهيم که هيچ تيرگي و سايه در آن نيست، بزرگترين خدمت را به آنان 

اين براي فرزندان ما بيشتر از هر هنر و علم عمل . ايم اجداد عبراني و مسيحي خود به ارث برده
  !خواهد کرد

  ئيل، داي بيتاي خ      
  :خوراني اي تو که هنوز هم قوم خود مي      
  تو بودي راهنماي اجداد ما در آن سفر،      
  !آن سفر طاقت فرسا      
   خود را، دعاهاي خود راياينک نذرها      
  :آوريم به حضور تخت فيض تو مي      
  !خداي پدران ما      
  .خداي فرزندان ما نيز باش      
          
  از فيليپ دادريگ          
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  خدايي را بشناسيم كه ما را مي شناسد
  پکر. آي. به قلم جي» شناخت خدا«از کتاب 

  
 . خداما در زندگي چه بايد باشد؟ شناختهدف .  خدا شديم ؟ براي شناختهبراي چه آفريد

و حيات جاوداني اين است «.  خدا چيست؟ شناخت،كه عيسي مسيح عطا مي فرمايد» حيات جاوداني«
 . )٣:١٧يوحنا( بشناسند ،داي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستاديخ كه تو را

؟  چيست،گردد  باعث وجد و شادي و رضايت مي بيش از هر چيز ديگردر زندگيکه  يبهترين چيز
 حكيم از حكمت خود فخر ننمايد و جبار از تنومندي خويش :خداوند چنين مي گويد«.  خداشناخت

 از اين فخر بكند كه فهم ، بلكه هر كه فخر نمايد.لت خود افتخار نكندمفتخر نشود و دولتمند از دو
 .)٢٣:٩ارميا(دارد و مرا مي شناسد 

؟ بيشترين رضايت را براي خدا خواهد داشت ،گيرد است كه اگر انسان در آن قرار ي وضعيتچه
خدا را بيشتر از زيرا كه رحمت را پسند كردم و نه قرباني را و معرفت «: فرمايد خدا مي . خداشناخت

 .)٦:٦هوشع (» قربانيهاي سوختني
ليکن  .آورد مسيحي را به شوق ميفرد  موضوعي كه هر کرديم،ها موضوع مهمي را مطرح  در اين جمله

حقيقت از وضعيت عوض و همين (.  هيچ تاثيري ندارد،روح است  خشك و بيشبر شخصي كه مذهب
، چارچوب و هدف پديد  بنيادبيدرنگندگي ما گفتيم براي زکه  آنچه .)گويد نشده او سخن مي

 .دهيم خود را ترتيب ميهاي زندگي  اولويتها و ارزشنهد که بدان  اصلي را بنيان ميآورد و  مي
، ست خداشناختدنيا  ما در اين مهمترين كاراين مطلب مهم را درک کنيم و بدانيم که همين كه 

اين روزها از کساني دنيا  . خود را خواهند يافتجايگاه مناسب ،از مسائل و مشکلات زندگيبسياري 
نهد  ام ميگرايي ن آن را پوچ »آلبركامو«که مرضي  ،به مرض تلف کردن مبتلا هستندكه پر است 

ماري «روف معو از اين شکوه و شکايت او ممکن است به ياد تب ) » بدي است زندگي بذله«(
ت که زندگي را  اسها نظمي ها و بي اين بهم ريختگي» .همه چيز از مزه افتاده است« بيافتيم که »آنتوانت

د، چرا که ديگر چيزي ارزش گرد ره تبديل به مشکل و مسئله ميکشد؛ همه چيز به يکبا به پوچي مي
افتند، حال  ميفلسفه پوچگرايان و تب ماري آنتوانت به دليل ماهيت خود به يکباره به نقاهت . ندارد
را از آنها افکار وسوسه قدرت و نيروي مواقعي كه  به جز ،اند ناز اين مرض مصومسيحيان آنكه 

   .که البته بوسيله رحمت خدا ديري نخواهد پاييد و دوامي نخواهد داشت. اندازد ريخت مي
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كه فكر و ذهن ما را به خود است بزرگ چنان  داشتن هدفي بخشد، ارزش ميزندگي به چيزي كه 
يقي دارد طره فرد مسيحي برا ين هدف و ا:  خود برانگيزاند ما را نسبت بهسرسپردگيمشغول كند و 

از تر  محرکتر و  تواند بالاتر، عالي چه هدفي ميزيرا  .که کس ديگري آن را بدان شکل مالک نيست
 ؟شناخت خدا باشد

 خدا هنگامي كه درباره شناخت .ايم چيز زيادي نگفتهدرباره جنبه ديگر اين موضوع هنوز وجود با اين 
د نارزشي نداربانکي هستند؛ چك ها همانند  فرمولکنيم و  از فرمول شفاهي استفاده مي زنيم، يحرف م

م، از چه چيزي يگير را به کار مي»  خداشناخت«که عبارت  وقتي.آنكه طريق نقد کردن آن را بدانيممگر 
ست؟  ا هوا موّاج و پا در، احساسي که بيشتر روياييگوييم؟ از نوع بخصوصي از احساسات، سخن مي

نوع بخصوصي از  خدا يا اين كه شناختاي که معتادين به دنبال آن هستند؟  نعشه و خلسهحالت از 
آيا سلسله افکار عجيب و غريبي از ذهن او عبور شنود؟   صدايي ميکسيآيا  ؟تجربه عقلاني است

در اين ، مقدس كتاب خصوصاً به اين دليل که مطابق گفته،استبررسي کند؟ اين موضوع لازم به  مي
 .شناسيم گول خورد و يقين از شناخت خدا داشت، حال آنکه او را نميتوان  به راحتي ميمحدوده 

توصيف » شناخت خدا«توان به عنوان  چه نوع فعاليت و وقايع را مي: کنيم پس اين سوآل را مطرح مي
 ؟کرد
 

 آنها را دربردارد خدا شناخت که آنچه
درست به همان . باشد شخصي ديگر مي» شناخت«تر از  يار پيچيدهبسخدا » شناخت«بديهي است كه 

. باشد تر از شناخت يک خانه و يا کتاب و يا زبان مي شکل که شناخت همسايه براي من پيچيده
 پيدا کردن به شناخت. خواهد بودتر   پيچيدهنيزتر باشد، شناختن آن  قدر پيچيدهچ هر موضوع شناخت

 چون رشته کوه جان  شناخت چيزهاي بيشود؛ حاصل ميطريق يادگيري  از،زبانچون انتزاعي چيزي 
تلاش گرچه به اين فعاليتها . از طريق تحقيق وتفحص قابل حصول است» موزه بريتانيا«و » نويس بن«

 نوبت به شناخت زماني کهولي . باشد، ليکن توصيف آنها نسبتاً ساده است ميمحتاج وقفه  متمرکز و بي
 هم ، جاندار وقتي ميسر است كه شخصشناخت. گردد تر مي  پيچيدهبسيار قضيه ،رسد جانداران مي

شخصي كه  .دهد العملي از خود نشان مي  را بداند و هم اينكه تحت شرايط خاص چه عكساوگذشته 
گرچه (»  ديده استاسبقبلا آن «منظورش فقط اين نيست كه ، »من اين اسب را مي شناسم«: گويد مي

به ، ليکن )شود مان بسياري از مواقع چنين سخني به چنين معنا گرفته مي مرههاي روز در صحبت
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نه وگدانم اين اسب چ من مي«: در نظر دارداز گفتن اين جمله اين مقصود را احتمال قوي شخص 
 ».دهمضيح توانم تو مياو را  نرام كردآكند و نحوه  رفتار مي

گردد، اينکه اين اسب را در حين عمل  حاصل ميتنها از طريق آشنايي قبلي با آن اسب اين شناخت 
  .ببينيم و نحوه آرام کردن او را مشاهده کنيم

 در خود اسراري را دائم نگه ،انسان برخلاف اسباست، زيرا تر  در مورد انسان وضع به مراتب پيچيده
براي شناخت . گذرد، با ديگران در ميان بگذارد دوست ندارد تمامي آنچه را که در قلب او مي .دارد مي

ولي . ماند که در مورد آن اسب ندانيم کند و در طي آن چيزي باقي نمي کفايت ميچند روز يک اسب 
واقعاً او را آنطور که بايد « :باز بگوييمدر انتها ممكن است ماهها و سالها با كسي كار كنيم و 

شناسيم،  آنها را مي«: گوييم مي. شويم ما در شناخت ديگر انسانها درجه و حدود قائل مي» .شناسم نمي
شناسيم که خود را   ما همانقدر آنها را مي».ولي نه آنطور که بايد، نه زياد، در حد همين سلام و عليک

  .به ما باز کرده باشند
از  ما شناخت.  به خودشان دارد تا به مابنابراين كيفيت و ميزان شناخت ما از ديگران بيشتر بستگي

شود که اين اشخاص به ما اجازه  از اين امر حاصل ميما باشد،  تيجه تلاش خودكه نبيش از آنديگران 
اين است كه توجه و علاقه خود  كنيم، سهم ما با كسي ملاقات ميزماني که . شناخت خود را عطا کنند

از  .کنيم دوستانه برخورد مي و داريمنيت  حسننشان دهيم و بگذاريم بفهمد که در اين رفتار به وي  را
ين نقطه به بعد، تصميم گيرنده ديگر ما نيستيم، بلکه آنها هستند که بايد در مورد اينکه آنها را خواهيم ا

  .شناخت يا نه، تصميم بگيرند
 خواهگرديم، معرفي شماريم،  مي» برتر«که او را از خود است به شخصي  حال تصور بفرماييد كه قرار

 بيشتر به چه هر . يا تخصص و يا پاکي اخلاقي باشداين برتري در منصب و يا در ميزان تحصيلات و
در اين كنيم كه  بيشتر احساس ميبه همان نسبت كوچكي خود در برابر شخص مقابل آگاه باشيم، 

 دوست .صحبت را دائم او شروع کند كه بگذاريمو حضور داشته باشيم  مودبانه  فقطمعارفهجلسه 
بايد در اين مورد او كاملا آگاه هستيم كه ي از اين هم ، ول را بشناسيموالامقامداريم كه اين شخص 

به شکل رسمي رفتار کند و از حد صحبتهاي معمول خارج  در اين ملاقاتاگر . تصميم بگيرد نه ما
دانيم که در اين مورد قادر به هيچ گلايه و شکوه  ولي مي. نشود، ممکن است حالمان گرفته شود

 .کرديم و توقعي هم نداشتيم اي جلب دوستي او کاري نمي، ما که براز اينها گذشته. نيستيم
براي دل خود را اسرار ، به ما اعتماد كند بردارد و رسميبه ناگاه دست از اين رفتار  كه کنيداما فرض 

از ما در انجام اهداف و مقاصد مورد نظرش زند و  حرف در مورد علايق مشترك خودبگشايد، با ما ما 
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 و توقع داشته باشد كه در مواقع نياز به وجود ما، آماده و گوش به فرمان به همکاري نمايددعوت 
تحولي . به خود خواهيم باليداحساس مهم بودن به ما دست خواهد داد و اگر چنين شود، . باشيم

اگر تا به حال زندگي براي ما بي اهميت و خسته كننده به . بزرگ در نگرش ما به وجود خواهد آمد
 اين نزديک چرا كه اكنون ديگر جزو همكاران ،ز حالا به بعد ديگر اينطور نخواهد بودرسيد، ا نظر مي

مان در ميان گذاريم، چيزي که به آن  توانيم با خانواده اکنون خبري داريم که مي. بزرگ هستيم مرد
  !افتخار کنيم و برايش زندگي نماييم

: فرمايد خدا از زبان ارميا مي. کند  تصوير ميرا خدا شناختمقصود و منظور از  ،اينجا گفتيمآنچه که تا 
 خدا  شناختچرا که. )٢٤:٩ارميا( ». از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي شناسد،هر كه فخر نمايد«

  .طرحريزي شده استبه جهت انباشتن قلب انسان از شور و هيجان اي است كه  رابطه
داي لشكرها، خداي بزرگي كه تمامي ملل در  خالق قادر مطلق، خ؛اين استدهد،  آنچه که روي مي

آيد و از طريق كلمات و حقايق  ما ميشبه نزد ، هستند اي در درياي بيكران برابر او همچون قطره
و ايد  يي داشتهكتابمقدس و حقايق مسيحي آشنا شايد سالها با. کند با شما صحبت مي كتابمقدس

شويد و اين حقيقت را   خواب غفلت بيدار مي؛ ولي يک روز ازبرايتان زياد هم مهم نبوده است
 وقتي .كتابمقدس طريق پيام از -!  بله با شخص شما-کند   با شما صحبت مييابيد که خدا عملاً درمي

يابيد؛ زيرا خدا با شما از  خود را کوچک و حقير مي ،ددهي  گوش مي،فرمايد به آنچه خداوند مي
و آنجاست که مجبور . عفهايتان، کوربودنتان، حماقتتانکند، از خطاهايتان، ض تان صحبت ميگناهان
  . فغان سر دهيد،شبخشبه جهت  و شويد بيچارگي و نااميدي خود را قبول کنيد مي

 كه خدا يابيد  درمي د،كني گوش ميبيشتر وقتي كه به سخنان خدا . شود داستان به اينجا ختم نمي ليکن
کند و شما را به همکاري خود  ميبرخورد دوست همانند  ماشو با گشايد   دل خود را بر شما ميعملاً
 عجيب .مي گرداند عهدگويد، شما را شريک در  مي» کارل بارت«تئولوژين معروف پذيرد و چنانکه  مي

 او ،يابد که خدا هست و همان خدا درمياي که در آن انسان گناهکار   رابطه-  ولي حقيقت دارد،است
 و )٩:٣اول قرنتيان ( کرده است تا از آن به بعد جزو همکاران او را در زمره کارمندان خود وارد

كار خدا در خارج كردن يوسف از زندان و انتخاب او به مقام نخست . دباش صميمي او دوستان
ما را از زندان شيعني : دهد مسيحي انجام ميفرد براي هر آنچه که او  تصويري است از ،وزيري فرعون
به و مشغول گرفته  مورد اعتماد قرار ،كه در آنيابيد  ميوضعيتي ود را در خسازد و  شيطان آزاد مي

  .شود  ميزندگي در يک لحظه عوض. باشيد  ميخداخدمت 
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از اين بسياري . بستگي به كسي دارد كه خادمش هستيمافتخار باشد و يا عار، اين كه خادم بودن خود 
و افتخار بيشتر چقدر . اند را خدمت کرده »وينستون چرچيل«كه در جنگ جهاني دوم افتخار دارند 

 !نمايدخدمت را آسمان و زمين وند خداانسان كه جلال دارد 
 خدا شامل چه چيزهايي است؟ با توجه به موضوعات مختلفي كه در اين مورد شناختدر اينصورت 

   موارد زير است خدا شاملشناختاز آن سخن گفتيم، بايد بگوييم که 
در  و بپذيريمنمايد،  القدس تفسير مي كه روحش کنيم و آن را به همان طريقي گورا کلام خدا ول، ا

  .زندگي خود بکار گيريم
  .شود، توجه کنيم او آشکار ميكلام و اعمال از طريق كه به ماهيت و شخصيت خدا دوم، 
  .عمل كنيمفرامين او  و به ،قبولخدا را دعوت ، سوم

، نشان داده است شدن و آوردن ما به مشارکت الهي پيشقدمحبتي را كه خدا از طريق مچهارم، 
 .در آن شادي و وجد نماييمبشناسيم و 

 
  شناخت عيسي 

 پوست و گوشت ،ها نظرات و ايده از طريق تصاوير و تشبيهات بر روي اين استخوانهاي مقدس كتاب
 و زني از  خودشناخت ما از خدا مثل شناختي است كه فرزندي از پدرگويد که  به ما مي. کشد مي

. داز شبان خود دارگله  مثل شناختي است كه مردم يك كشور از پادشاه خود و ؛ دارد خودشوهر
اي اشاره دارند كه  به رابطهتمامي اين تصاوير ) اند رفته در كتابمقدس به كار اساساًچهار تشبيه همين (

مين رفاه أمسئول ت  خود را»شدهشناخته « به ديده احترام مي نگرد و »شناخته شده« به »شناسنده«در آن 
 دارد؛ شناخت خدا ي است که کتابمقدس ازمفهومآن اين بخشي از . کند قلمداد ميو آسايش شناسنده 

 - دهد که او را بشناسند   يعني کساني که خدا به آنها اجازه مي-شناسند  اينکه آنهايي که او را مي
  . در اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد. رندگي شوند و تحت مراقبت او قرار مي  محبت ميتوسط او

دارد که ما تنها از طريق شناخت عيسي مسيح  و اشعار مي کند سپس كتابمقدس نكته بعدي را اضافه مي
توانيم به چنين شناختي از خدا نائل  که خود نيز خداست و در جسم ميان ما ظاهر شده است، مي

 هيچ كس نزد پدر جز بوسيله من .را ديده است  پدر،ده كسي كه مرا دي؟اي آيا مرا نشناخته«. شويم
اين مطلب را به وضوح بدانيم که خود ذهن  مهم است كه در بنابراين،. )٦و٩:١٤يوحنا( »آيد نمي

 .چيست» شناخت عيسي«مقصود از 



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موضوع اول

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٦

او به مثابه اين بود که شخصي بزرگ و   معمولي بودند، شناختيبراي شاگردان عيسي كه انسانهاي
شاگردان عيسي از مردم عادي جليل بودند و چيزي در آنها وجود نداشت كه . م را بشناسندوالامقا

كه بود ) معلم(اي »بيار«عيسي ولي . توجه عيسي را به خود جلب كندنفعي براي عيسي داشته باشد و 
ظيم در آنها حرمت ع استادي بود كه هر روز ، نبييک اي بود بالاتر از  نبي، گفت با اقتدار سخن مي

انستند او را جز تو مينديگر  بطوريكه نمود، سرسپرده ميکرد و آنها را بيشتر  نسبت به خود ايجاد مي
سوي خود خواند، به ايشان ه ب چيز ديگري بشناسند؛ خداوندي که آنها را پيدا کرد، ،وند خودخدا

دوازده نفر را «.  نمايندن تا ملكوت خدا را به دنيا اعلاقرار دادنمود و آنها را نمايندگان خود  اعتماد
 او ،شاگردان. )١٤:٣مرقس ( ».باشند و تا ايشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد مقرر فرمود تا همراه او

متي (»  پسر خداي زنده،مسيح«را كه ايشان را انتخاب كرده و دوستان خود خوانده بود به عنوان 
 »كلمات حيات جاوداني«و حامل بود شخصي که به جهت پادشاهي متولد شده  شناختند، )١٦:١٦

در ايشان به وجود آمده بود،  ،شناختاز اين  كه اين حس وفاداري و افتخار. بود مي )٦٨:٦يوحنا(
  .ساختدگرگون  کاملاًزندگي آنها را 

كه هر اين مقصود را دارد  راند، سخن ميعيسي مسيح از رستاخيز و زنده شدن عهدجديد حال که 
كه  همان مشاركتي را داشته باشد ، آن قرباني در جلجتا،با مسيحتواند   مي،اشدكس در هر جايي كه ب

  . زمين، از آن برخوردار بودنددر اوشاگردان در زمان زندگي 
 گي فرد مسيحي، حضوري، حضور مسيح در زنداين مشاركت فقط از اين جهات فرق دارد كه اولاً

، فرد مسيحي اًثاني.  جسماني قابل رويت نيستشم با چنيز  و به همين دليل ،نه جسماني است روحاني
 حقايق مربوط بهاز  از همان ابتدا ،جديد قرار دارد اساس شهادت عهد كه زندگي مسيحي او بر

با و تدريج ه  كه شاگردان اوليه ب، چيزهاييآگاه است كفاره گناهانه جهت قرباني مسيح ب الوهيت و
 ،كند  صحبت نميبا سخناني تازه امروزه عيسي با ما اينطور  ،اًو ثالث. به آن دست يافتندگذشت سالها 

او وجود مقدس را درباره  كتابي را که درو نيز ساير شهادتهاي ،سخناني را که در اناجيل فرمودهبلكه 
دوازده همانند آن  بايد نيز عيساي مسيح امروز براي شناختليکن  .نمايد دارند، در وجدان ما فعّال مي

نيز همراه فرد امروز هستيم،   شاهدشعيسايي كه در روايات انجيل.    شاگرد او باشيماً، شخصدشاگر
 . مستلزم اين است که با او همراه شويم، درست مثل آن روزها اوو شناختمسيحي است 

 ».شنوند و من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي كنند گوسفندان من آواز مرا مي«: فرمايد عيسي مي
هايي است که داد، دعوتي است که به  ، وعده کرددعاآن چيزهايي است که ا ،»آواز «.)٢٧:١٠يوحنا(

 ».من قيامت هستم... من شبان نيكوهستم...  گوسفندان هستممن درِ... من نان حيات هستم« .عمل آورد
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كرده احترام ن،  به پدري كه او را فرستاد،كسي كه به پسر حرمت نكند« ).٢٥:١٤;١٠:٦،١١; ٧:٣٥يوحنا(
 حيات ، هر كه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد،آمين، آمين به شما مي گويم.  است

 و من شما را آرامي ،باراننزد من اي تمام زحمت كشان و گرانبياييد « ).٢٣:٥يوحنا( ».جاوداني دارد
 ».امي خواهيد يافتو در نفوس خود آر...  يوغ مرا برخود گيريد و از من تعليم يابيد.خواهم بخشيد

  .)٢٩ -٢٨:١١متي (
اش اعتماد نماييم و به دعوتش  به وعدهادعاي او را قبول کنيم ،  يعني اين كه ، عيسي»آواز«شنيدن 
، و کساني که به او شناسيم  خود مي به عنوان شبانرا از آن لحظه به بعد عيسي . مثبت دهيمپاسخ 

و . كنند من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي«. داند خود ميکنند، آنها را در زمره گوسفندان  اعتماد مي
دهم و تا به ابد هلاك نخواهند شد و هيچكس آنها را از دست من  من به آنها حيات جاوداني مي

 و از تقصير عيسي به اين معني است كه بوسيله او از گناه، شناخت. )٢٧:١٠يوحنا ( » .نخواهد گرفت
 . به بعدکنون و هم از اينات يابيم، هم انجمرگ از 
 

 يك موضوع شخصي 
تو راخداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را «و مقصود از در بررسي آنچه که تا به حال گفتيم و ديديم 

 :کنيم جلب مينكات زير  توجه شما را به فهميديم،» .كه فرستادي بشناسند
به همين ديگران را هم ل که ، درست به همان شکارتباط شخصي با اوستمستلزم  خدا شناخت: اول 

ارتباط با ، ايجاد  خداشناخت ؛رباره اوست داشتن معلومات د خدا بيش ازشناخت. شناسيم ميطريق 
براساس شناختي كه از  ماست، با نيز ارتباط خدا  وکند، ما مكشوف ميش زماني كه خود را بر ست،او

توانستند به  چگونه مي« ( .ن به اوستداشتن معلومات در مورد خدا، شرط اول اعتماد کرد. داردما 
معلوماتي با اين حال وسعت ) ٤: ١٠روميان (» اش چيزي نشنيده بودند؟ كسي ايمان بياورند كه درباره

  .ي که از او داريم، نيستشناختبه هيچ عنوان نشاندهنده عمق  ،كه در مورد خدا داريم
 آن درگير کند، يعني با فکر و اراده و دوم، شناخت خدا مطلبي است که فرد بايد خود را شخصاً با

براي اينکه کسي را بشناسيد، لازم است با او و . اي شخصي باشد تواند رابطه و گرنه نمي. احساس خود
علائق او همراه شويد و آماده باشيد که در صورت لزوم شما نيز خود را جزو علاقمندان منافع او 

  .خاصيت تبديل خواهد شد اي سطحي و بي ون اين به رابطه بد،رابطه شما با اين شخص. قلمداد نماييد
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 يعني  ،»چشيدن«). ٨: ٣٤مزمور (» .بچشيد و ببينيد که خداوند نيکوست«: گويد نويسنده مزامير مي
غذايي ممکن است به نظر زيبا رسد و آشپز هم از آن . چيزي را به دهان گذاشتن و مزه مزه کردن

  .ايم، متوجه کيفيت واقعي آن نخواهيم بود که آن را نچشيدهبسيار تعريف کند، ولي تا زماني 
دوستي با او » مزه«به همان شيوه ما نيز از کيفيت و صفت شخصي ديگر آگاه نخواهيم بود، مگر اينکه 

ها و برخوردها  از طريق رد و بدل کردن منشتوان گفت که دوستان  ترتيب ميبدين . را چشيده باشيم
که از طريق وقتي  .دهند مزه ميدائما به يکديگر يي که با هم مشترک دارند، با يکديگر و نيز چيزها

د، چه غم باشد چه کن مي» مزه« کدام صفت آن يکي را گشايند و هر ميهم درددل، قلب خود را به 
 غم و شادي آنها ،اند و از نظر شخصي و احساسي سهيم کردهيکديگر شادي، خود را در غم و شادي 

احساسات و عواطف از به يکديگر نسبت کنند، بلکه  نه فقط در مورد هم فکر مي. دانند را مال خود مي
 همين امر در مورد . شناختي است که دوستان از يکديگر دارندلازمجنبه مطلب اين . دارندبرخورهم 

، چنانکه شاهد هم بوديم که اين رابطه در نفس خود صادق است هم شناخت فرد مسيحي از خدا
  .باشد  دو دوست نيز ميرابطه بين

زيرا اين هراس وجود دارد که مبادا  ،شود  خدا كمتر اهميت داده مياين روزها به جنبه عاطفي شناخت
 - تر از مذهب خود  ضدمذهبي،كه هيچ چيزدارد حقيقت مطلب اين  . محوري تشويق گردد- خود

و يا » رضايت«، »شادي«، »تسلي«براي  صرفاًكه خدا  بايد تأکيد و تکرار شود اًحتم محورانه نيست و
ما نيست، که هست، که گويي اين چيزها مهمترين و جالبترين چيزهاي زندگي » تجربيات مذهبي«

  .باشند
من «: گويد  خود مي»تجربيات مذهبي«كيد شود كه اگر شخصي براساس أتنيز لازم است بر اين نكته 

اول (.  و در وي راستي نيستگو است روغولي احكام او را نگاه نمي دارد، د، »خدا را مي شناسم
  .)٢٠: ٤، ١١ و ٦: ٣، ١١ و ٩  مقايسه شود با آيات،٤:٢يوحنا

عقلاني و اي  عليرغم رابطه خدا شناختنبايد چشم ما نسبت به اين حقيقت بسته باشد که وجود اين با 
 فرد.  شخص باشد عميق بين دواي رابطهنست توا نميهم هست، و گرنه عاطفي اي  ، رابطهبودنارادي 

 درست به ، دخيل استها و تحولات مربوط به امور الهي در جهان پيروزيدر ايماندار از نظر عاطفي 
ايمانداران .  بودنددخيلهاي جنگ   در فراز و نشيبنيز »وينستون چرچيل«همكاران همان شکل که 

شدت ه بخدا آنها را خر مست ولي ،گردند بسيار مسرور مي بينند، ميبه خدا را نسبت مردم احترام 
  .کند ناراحت مي
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 چيزمزمور نويسنده . )٢٢:١١اعمال ( ». شاد شد،و فيض خدا را ديد«هنگامي كه برنابا به انطاكيه آمد 
زيرا كه شريعت ترا . نهرهاي آب از چشمانم جاري است«: نويسد از اين رو مي و ،ديگري ديده بود

به خدا گناه خود كه مسيحيان متوجه زماني  ،ن طريقبه همي. )١٣٦:١١٩مزمور(» .دارند نگاه نمي
  ).هايي از اين امر هستند  نمونه٦٢ -٦١:٢٢ و لوقا٥١مزمور (. گردند  سرافكنده و غمگين مي،شوند مي

وجد به  مسيحيان کند،  مكشوف مينبه آنابه نحوي  خود را ازليجلال ومحبت  كه خدا گاهگاهي هم 
 .)٨:١اول پطرس (» . بيان كردتوان با خرمي كه نمي«آيند،  مي

شخص با اينکه دهد كه   ناديده گرفتن آن نشان مي!جنبه عاطفي و تجربي دوستي با خدااين است 
خدايي را كه درباره او فكر آن هنوز د، ليکن خدا افكار صحيحي داشته باش در موردممکن است 

 .شناسد د، نميكن مي
و . گردد  خدا پيشقدم مي،اي است که در سرتاسر آن طهراب. شناخت خدا به فيض او استوار است: سوم

 نسبت به  خود حق هرگونه توقع تر از ماست و ما بخاطر گناهان بالابسيار اوچرا كه بايد هم باشد 
  .ايم لطف از جانب او را از دست داده

 آشکار کردن کند و با اين خداست که با ما دوستي برقرار مي: کنيم اين ما نيستيم که با خدا دوستي مي
به اولويت رساله خود به غلاطيان سراسر پولس در . شود که او را بشاسيم محبت خود به ما، باعث مي

  بلكه خدا شما را،شناسيد اما الحال كه خدا را مي«: فرمايد ميو اشاره كرده خدا در شناخت او فيض 
ل فيض خدا آمد و کماکان در امر اوكه شود   سخن پولس معلوم مياز اين. )٩:٤غلاطيان ( »...شناسد مي

اين است که خدا نظر به شناخت آنها از خدا نتيجه . به شکل بنيادي ماندمخاطبين اين رساله نجات 
، خدا بود اينزيرا  .شناسند  آنها او را با ايمان مي.شمارد اندازد و آنها را در فيض خود کسي مي آنها مي

  .که بر آنها انگشت گذاشت
کند و به محبت   ميالهيحاکم فيض صحبت از رود،  ماني که بدين طريق به کار ميز» شناخت«کلمه 

 او كاملا از همه چيز ما آگاه .پيشقدم شده خدا، انتخاب، بازخريد، دعوت و حفاظت ما اشاره دارد
 به تمايز ١٢:١٣اول قرنتيان مسلما مفهومي که . است و بقول معروف ما را از خودمان بهتر مي شناسد

ليکن . بخشي از همين معني است ،دارد اشاره  و شناخت كامل او از ما،ما از خدا شناخت ناقص ميان
خداوند به «: دهد معني اصلي و کامل در متوني مثل متون زير خود را نشان مي. معني اصلي نيست

 كه تو قبل از آن«. )١٧:٣٣خروج (» .اي و تو را به نام مي شناسم در نظر من فيض يافته...موسي گفت 
ارميا ( ».شناسم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم را در شكم صورت بندم تو را مي

 مرا پدر چنانکه. شناسند مي مرا ،من وخاصان شناسم مي را خود خاصان و هستم نيکو شبان من«. )٥:١
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 مرا آواز من فندانگوس. نهم مي گوسفندان راه رادر خود جان و شناسم مي را پدر من و شناسد مي
 ابد به تا و دهم مي جاوداني حيات آنها به ومن. کنند مي متابعت مرا و شناسم مي را آنها من و شنوند مي

. )٢٨ و ٢٧ و ١٥ و ١٤: ١٠ يوحنا(» .گرفت نخواهد من دست از را آنها کس هيچ و شد نخواهند هلاک
دارند، با هدف رحمت نجات بخش او همراه از آنها که به او تعلق بينيم كه شناخت خدا  در اينجا مي

اين، آن گونه شناختي است که محبت شخصي، عمل رهانندگي، وفاداري عهدگونه و مهيا کردن . است
 اين ،گفته شدنيز  چنانكه قبلا ،به عبارت ديگرشناسد، دارد  احتياجات آنهايي را که خدا آنها را مي

 .نون و براي هميشهست، اکخدابه متعلقان براي شناخت شامل نجات 
 

 خدا ما را مي شناسد
 .مخدا را مي شناسمن  اين نيست كه ،به اين ترتيب، آنچه در تحليل نهايي فوق العاده اهميت دارد

 در نم. شناسد بزرگتري در زير اين شناخت قرار دارد، اين حقيقت که خدا مرا ميبلكه حقيقت 
به پيشقدم بستگي ن از او تمام شناخت م. شوم مياز ذهن او هيچوقت فراموش ن. م خدا جا داردستهاي

ما را  ،خدا ما را به عنوان دوست خودمي شناسد و به عنوان دوست. شدن او در شناخت من دارد
  .فراموش نمي كندهم يك لحظه ما را .  و حتي يك لحظه هم  چشم از ما برنمي دارددوست دارد
که شناخت ه تسلي است هنگامي كه درمي يابيم  حقيقت چقدر ماي.العاده مهم است فوق ،اين شناخت

به وجود ما اين تسلي وصف ناپذير . شود براي ما باعث مياو را خدا از محبت مصلحت انديشي 
فهميم كه محبت خدا نسبت  كنيم وقتي مي  چقدر آرامش پيدا مي.گرديم قوت مي  پر ازريزد و انرژي مي

 باز ما را دوست ،بدترين چيزها در مورد مااهي خود از  عليرغم آگبه ما براساس واقعيت قرار دارد و
 به هيچ ،دارد و محبت او به نحوي است كه در حال حاضر هرچيزي هم كه در مورد ما برملا شود

وجه فكر او را در مورد ما تغيير نخواهد داد و از اجراي تصميم او براي بركت دادن ما ممانعت 
و گمان گرديم  قع مواجهه با آنها خود سرخورده و مأيوس ميهمان چيزهايي که در موا ؛نخواهد كرد

  .کنيم که باعث عدم برکت الهي براي ما خواهند شد مي
بيند، تمامي آنچه را که  مسلما همين مطلب که او تمامي چيزهاي فاسدي را که در من هست مي

ولي در . دارد ه فروتني وامي، ما را ب)که از اين امر بسيار خوشحالم(ديگران قادر به ديدن آنها نيستند 
 اشتياق بر آن دارد که خدا. کند عبادت و محبت خدا ايجاد ميعين حال انگيزه مهمي را در ما به جهت 

براي آگاهي ما از اين هدفي که برايمان دارد، با ما دوستي كند و كه م و مايل است دوست او باشمن 
 تنها  اما،دهيمر را بيش از اين در اينجا توضيح كوتوانيم حقايق مذ نمي. فرزند خود را فدا کرده است
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که عمق شناخت خدا را به ما آشکار سازد؛ اينکه فقط ما نيستيم که خدا را ذكر اين حقايق كافي است 
 .ما را مي شناسدشناسيم، بلکه او نيز  مي
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  شکل بخشي به پاسخ
دهيد؟ اين دوره از اين نظر به شما  رار مي در کجا ق١٠ - ١رابطه خود را با خدا بر اساس  -١

  چگونه کمک خواهد کرد؟
  
  
در زندگي » تواند باشد؟ چه هدفي بالاتر و والاتر و مهمتر از شناخت خدا مي«: تويسد  مي»پکر« -٢

  کند؟  رقابت مي،شما چه هدفي هست که با اين هدف شناخت خدا
  
  
شما در مورد خدا . گويد دا سخن مياز اهميت بسيار زياد درست انديشي در مورد خ» توزِر« -٣

مگر نه اين است که هدف اين دوره شناخت . نترسيد از اينکه اشتباه کنيد(کنيد؟  چگونه فکر مي
  .)در اين شناخت، اينکار قدم اول است! بهتر خداست؟

  
  
  
روي هر کدام از آنها با . شوند، دوباره بخوانيد  مطرح مي»پکر«سوآلاتي را که در شروع مقاله  -٤

دعا فکر کنيد و از خدا بخواهيد که خود را در طي ماههاي بعد به شکلي قوي و شخصي ظاهر 
  .از او قلبي را طالب باشيد که در مقابل او تسليم و حساس است. سازد

  
  
  

  بحث موضوع
  .ايد اي بسيار با معني داشته که در آن با خدا تجربهزماني را توصيف کنيد  -١
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جه چيزي به شما ه است که او را از خود بسيار دور ببينيد؟ آيا در رابطه خود با خدا شد -٢
  کمک کرد تا اين نقيصه را در رابطه خود با خدا از بين ببريد؟

  
  
  اگر کسي از شما بخواهد که خدا را در يک جمله خلاصه کنيد، جوابتان چه خواهد بود؟ -٣
  
  
الهاي عقايد ير آشغ در مورد خدا ممکن است در ز و فکر اصلي ماباور که نويسد توزِر مي -٤

د تا آن را از آن زير مذهبي غلط مدفون باشد و جستجويي جسورانه و آگاهانه را لازم دار
روي فکري که در مورد خدا داريم، ) چه مذهبي و چه غير مذهبي( چه عقايدي .بيرون کشد

  توانيم زندگي خود را از تأثير اين عقايد غلط محافظت کنيم؟ گذارند؟ چگونه مي اثر مي
  
  
شناسيد؟ در شناخت و رابطه خود با خدا کجا شايد ضعيف  کنيد خدا را چقدر مي فکر مي -٥

  باشيد؟
  
  
، ممانعت ايجاد استتان  چه اهداف ديگري در رابطه شما با خدا که هدف اصلي زندگي -٦

  کنند؟ مي
  
  
  در نتيجه مطالعه اين دوره چه تغييري را در رابطه خود با خداوند طالب هستيد؟  -٧
  
  
شناسند، فکر  رد آنهايي که هم در کتابمقدس و هم در زمان فعلي به نظر شما خدا را ميدر مو -٨

  اين افراد با يکديگر چه صفات مشترکي دارند؟. کنيد
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؟ )مثلا دعا(توانند شما را در رابطه صميمي خود با خدا کمک کنند  بقيه افراد گروه چگونه مي -٩
  ن رابطه روحاني انضباط داشته باشيد؟کمک کنند تا خود را متعهد نگاهداشته و در اي

  
  

 تعادل ايجاد ،اي بودن و چارچوب بين لحظهتوانيم  در توسعه رابطه خود با خدا چگونه مي -١٠
  کنيم؟

  
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 شما در اين رابطه چگونه تأثير گذاشته است؟ در زير ر فکر اصليبحث روي اين موضوع، ب -١

  . بنويسيدافکار خود را به شکل خلاصه
  
  
  
  )رفتار، منش، و غيره(اين تغييرات به چه طرق عملي ممکن است بر زندگي شما اثر کنند؟  -٢
  
  
  
 و آن را با گروه و يا سرپرست گروه در ميان ،براي خود اهدافي مشخص: خود را متعهد کنيد -٣

  .گذاريد
  

  :به کمک خدا، من
   

  
  


